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 حق پذیره  بررسی مبنای فقهی و حقوقی
 3حسین سلیمانی2ابوذرشفیعی 1کرمیامین 

 مقدمه:

ظر آنها از من ةکه اولویت بسیاری در مورد املاک وقفی و تمدید اجارمورد توجه یکی از موضوعات مهم 

ست مبحث حق پذیره یا حق تقدیمی داردعلمی و عملی در باب وقف  ست که برای ا شایان ذکر ا . البته 

سابقنمی حق تقدیمی شت و یا اینکه آن را منطبق با حق ةتوان  ست یفقهی در نظر دا ا الارض در فقه دان

چه )تجارت یا حق سرقفلی  یاپیشه  یااینکه برخی از منتقدان بر این باورند که این حق همانند حق کسب 

ست فقهی و چه در معنای حقوقی( یدر معنا شکال نخواهد بود ا د رکعنوان  دبای .که این امر نیز خالی از ا

ة توان به مادمی و در برخی از موارد نیزق.م. 10ة برابر قوانین موضوعه بالاخص ماد ،در جهت اثبات این حق

ستناد  4 سب عایدی و درآمدزایی برای موقوف یکید.کرهمان قانون ا  علیهم واز اهداف مهم نهاد وقف ک

ا حد حال با عنایت به اینکه متولیان وقف باید تبه هر مخارج و درآمد حکومت اسلالالامی خواهد بود.  تأمین

کوشلالاند و در بموقوفات  ینسلالابت به احیا دند و در بسلالایاری از موارد بایکنامکان منافع وقف را رعایت 

و امور  سازمان اوقاف .آیدنمی ند قاعدتاً هیچ نفعی از آن به دستکنه موقوفه را به حال خود رها صورتی ک

منافع  مینتأ کرده اسلالات که علاوه برریزی برنامه اقدام بهبرابر مبانی قانونی خیریه برای حل این مشلالاکل 

سازند سازمان اوقاف ت و وقف، موقوفه را نیز از وقفیت خارج ن ر دو  «حق پذیره»حت عنوان این اقدام در 

 اجرایی شده است.  «حق تقدیمی»همانند آستان قدس رضوی در قالب  هاسازماندیگر 
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 چکیده:

بدین گونه که اموال و املاک موقوفات برابر قوانین و مقررات موضلالاوعه و بالاخص شلالارب قابلیت 

از کارشناسی،  توانند پسخرید و فروش ندارند مگر در موارد استثنایی حال آنکه متولیان وقف می

  «پذیره»با در نظر گرفتن عواملی از قبیل موقعیت جغرافیایی و نوب کاربری، قیمتی را تحت عنوان 

ضیان واگذار  کردهتعیین  سالانه نیز مبلغی را کنو این املاک را در قالب قرارداد اجاره به متقا ند و 

ست برخی  از آنها اخذ نمایند.بها اجاره تحت عنوان شاید بتوان حق شایان ذکر ا بر این باورند که 

سام زمین، آن را تقدیمی را معادل حق صاری در بحث اق شیخ ان ست که مرحوم  الارض در فقه دان

ته اسلالات که آن را نیز چنین تعریف یکی از اراضلالای مفتوحه که هایی زمین»: دهکرالعنوه دانسلالا

ست شی و جنگ به د شکرک سلمانان با ل ضافاً اینکه  «اندآوردهمی م صوص عنوان م وی در این خ

ضی حتی به تبع آثار، جایزکرد سم از ارا ست ه که فروش این ق صوص این مطلب فقها .نی البته در خ

الارض آید که مراد از حقمی اند که از عبارات فقیهان چنین بردهکرمختلفی را عنوان های دیدگاه

سند ست. همچنان که نوی خرید و فروش : گویدمی کلامجواهر الکتاب  ةهمان اجرت و خراج زمین ا

به نام مقاسلالامه )نوعی از خراج( و یا آنچه را از اموال به نام خراج از  علاتاز  رآنچه سلالالطان جا 

آن را هبه کند، قبول آن جایز است و استرداد آن  رگیرد جایز است و اگر سلطان جا می الارضحق

 شده باشد، لازم نیست.به صاحبش حتی اگر شناخته
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 کسب حق 

به کار  1339مصوب مستأجر  برای اولین بار در قانون روابط موجر و «پیشه یاحق کسب »حال آنکه عبارت 

ستأجر  رفته و با اندکی تغییر در قانون روابط موجر و صوم ست. لذا حقوقدانان در این  1356ب م شده ا تکرار 

سرقفلی از منظر حقوقی با حق کسب  شه تفاوت دارد یا خیر؟ دیدگاه یاباره که آیا حق  مختلفی دارند های پی

ایشان  .و آن نیز ملاک عمل قرار گرفته است استدکتر کاتوزیان مرحوم که اعم و اهم آنها در نظریه و دیدگاه 

از آن  1356و  1339کسررب همان اسررت که در قانون مصرروب  ةحق سرررقفلی یا مای» :گویدمی در این زمینه

توان آن را می تعبیر به حق کسب و پیشه و تجارت شده است و با توجه به ماهیت حقوقی آن در حقوق ایران

ستأجر  حقی که به موجب آن»: این گونه تعریف کرد سب خود، بر دیگرام صرف، در اجاره کردن محل ک ن مت

گویند که تاجری سرررقفلی خود را به دیگری واگذار می و در عرف بازار نیز زمانی را شررودمی مقدم شررناخته

هیچ وقت به معنای انتقال  کرده است بدین معناست که آن را تخلیه کرده و به دیگری واگذار نموده است، اما

 «باشد.نمی تاجر و علامت تجاری او ةسرمای

صطلاحهایی تفاوت با توجه بهبنا بر این  سب  گفتتوان می وجود دارد که بین این دو ا شه  یاکه حق ک پی

صل ستگی دارد، ولی این مطلب در  و شودمی به تدریج حا حصول آن قطعی نیست و به فرد و کالاهای وی ب

بدهد  ی در ابتدای انعقاد قرارداد اجاره، مبلغی رامستأجر توضیح اینکه اگر .کندنمی مورد حق سرقفلی صدق

سرقفلی ایجاد شود، حق  ست ولی اگر این مبلغ پرداخت ن شده ا صل  صورت قطعی حا شود. نمی این حق به 

پیشه چنین نیست. البته در  یاافزون بر این، حق سرقفلی قابل انتقال و واگذاری به غیر است ولی حق کسب 

 ویض انتقال به غیر است،فیا تصورت درخواست تجویز انتقال منافع که نیازمند صدور حکم در این خصوص و 

مطالب، حق سررررقفلی در این پیشررره را به دیگری واگذار کرد. حال آنکه با عنایت به  یاتوان حق کسرررب می



 

 4 

مواردی  پیشه فقط در یامبلغ سرقفلی را به موجر بپردازد، ولی حق کسب مستأجر  یابد کهمی صورتی تحقق

 تجاری داشته باشد.است که محل اجاره کاربری 

  پذیره

شخص دریافت سازمان اوقاف یا متولی خاص موقوفه در ازای واگذاری ملک به  ست از مبلغی که   عبارت ا

با ای پردازد. برای مثال ملک موقوفهمی را به صررورت ماهانه یا سررالانهبها اجاره نیز مبلغمسررتأجر  کند ومی

صد مترمربع مساحت و پلاک ثبتی مشخص که با تولیت آستان قدس رضوی در مجتمع تجاری با متراژ یک 

ست شده ا صد میلیون تومان تعیین ،کاربری تجاری واقع  سی سان، حق تقدیمی یا پذیره این ملک را  شنا  کار

جر( باید این مبلغ را به صررورت کامل به متولی پرداخت کند و علاوه بر آن أکنند که فرد متقاضرری سمسررتمی

مبلغ در آسررتان قدس رضرروی به عنوان حق تقدیمی و در سررازمان اوقاف و امور این  .اجاره آن را نیز بپردازد

خیریه به عنوان پذیره نامگذاری شده است و تنها تفاوت مابین آنها این است که آستان قدس رضوی نسبت 

کند، حال آنکه سررازمان می درصررد ارزو واقعی ملک را لحا  70تا  60حق تقدیمی  ةبه تعیین و محاسررب

صد ارزو واقعی ملک را در 30قط اوقاف ف ست و در نتیجه این امر در  و را در میزان مبلغتأثیر نظر گرفته ا

شانبهااجاره سازمان اوقاف ن سبت به  صورت کاملاً ناچیز ن ضوی به  ستان قدس ر شخص به آ  ی پرداختی 

بد و افراد یامی لذا به همین جهت اسررتیجار اراضرری آسررتان قدس رضرروی شررباهت زیادی به ملکیت .دهدمی

 تمایل بیشتری نسبت به این دسته از املاک جهت انعقاد قرارداد دارند. ،متقاضی

صر ست اما در تب شده ا صحبتی از پذیره ن ست که در قانون مدنی به عنوان یک قانون عام   ةشایان ذکر ا

 ة؛ که دولت نحوداردگذار مقرر میقانون تشرررکیلات و اختیارات سرررازمان اوقاف و امور خیریه قانون 13 ةماد

بنا به پیشنهاد وزرات فرهنگ  10/2/65دولت نیز در تاریخ هیئت  لذا .کندمی وصول اهدایی و پذیره را تعیین
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شماره  سلامی به  شاد ا صویب  ةنامآیین 9/5/64مورخه  696/8/299/11و ار صول پذیره و اهدایی را ت نحوه و

 کرد.

که این دو واژه  شودمی پذیره و اهدایی چنین برداشت در خصوص لازم به ذکر است که از قوانین موضوعه

به  ،. علت این امر آن اسرررت که این دو در عبارات مختلف قوانین دیگرنددار مفاهیم کاملاً مجزایی از یکدیگر

 ةای دارای بار معنایی خاص و ویژآن است که هر واژه «واو»اند و اصل در صورت مجزا و به تفکیک عطف شده

 «نحوه وصول پذیره و اهدایی» نامهآییننه آنکه عطف تفسیری باشد. همچنین اگر به ظاهر عنوان  خود بوده و

هسرررتند هر چند که در ای مبین این امر اسرررت که این دو واژه دارای معانی جداگانه نیز دقت شرررود تماماً

حال با عنایت  ر شده است.بر آنچه گذشت تعبیر به ظاه لذا بنا .مذکور صحبتی از اهدایی نشده است ةنامآیین

 : بین حق تقدیمی با حق پذیره را به شرح ذیل دانستهای تفاوت د، بایشدهعنوانبه مطلب 

مزبور،  ةنامآیینو اهدایی نیسرررت چون پذیره وصرررول  تیبتر ةنحو ةنامآیینتعیین حق تقدیمی تابع  .1

 گیرد.نمی بر موقوفاتی را که متولی خاص دارند، در

درصد بهای واقعی از متقاضی دریافت شود و علاوه بر  30مذکور مقرر شده است که در پذیره  در قانون .2

ست ضی موظف ا صد بهای  80تا  70روز را هم بپردازد. اما در حق تقدیمی  ةی عادلانبهااجاره آن، متقا در

 یی را که باید بپردازد بسیار ناچیز است.بهااجاره و شودمی واقعی از متقاضی دریافت

  الارضحق باب از تقدیمی حق مشروعیت

 ماهیت با الارضحق این بر بنا .دانست فقه در الارضحق همان را پذیره یا تقدیمی حق نهاد بتوان شاید

 سلطان که است خراجیه اراضی بارة در الارضحق شد گفته که طور همان زیرا ؛دارد بسیار تفاوت تقدیمی حق



 

 6 

 این بر بنا .گیردمی خراج اراضی این از استفاده بابت نهاآ از مقابل در و کندمی واگذار متقاضی افراد به ،را آن

 : زیرا ؛دارد بسیار تفاوت تقدیمی حق ماهیت با الارضحق

  فقه در .گیردمی خراج اراضی منتفعان از کند ومی ایجاد را آن جائر سلطان که است نهادی الارضحق .1

 و حاکم نه شودمی بحث او مأخوذات و سلطان از آن کنار در ،است شده هگفت سخن الارضحق از گاه هر

 حاکمان و امام چون شود گفته اینکه مگر ندارد وجود نهاد این مشروعیت بر دلیلی هیچ پس .فقیه یول

 بنا .کنند تملک را آن شود بخشیده نهاآ به الارضحق اگر که اندداده اجازه شیعیان به آنان از پس شرعی

شدنمی مشروعیت حقالارض اخذ در جائر سلطان عملکردبه  الارضحق در تصّرف حلیت ینا بر  پس .بخ

  .دانست مشروع الارضحق باب از را تقدیمی حق تواننمی

 قیاس و است سقیا نچو داد تعمیم موقوفه اراضی به را آن تواننمی ،الارضحق نهاد مشروعیت فرض بر .2

 به توجه با یزن ملاک اتحاد یا مناط تنقیح ادعای .«القیاس مذهبنا من لیس» ؛نیست پذیرفته امامیه فقه در

 است. باطل ادعایی تقدیمی حق و الارضحق ماهیت تفاوت

 .شودنمی ایجاد -اولویت حق چه و اختصاص حق چه -حقی هیچ مستأجربرای  .3

 در آنکه حال شودیم ایجاد فرد برایتی اولوی حقعلت آنکه ه ب، است الارضحق همان تقدیمی حق اگر .4

 حق -5فته نشردهپذیر و شد ذکر که مبنایی دو از یکی بر 4انصراری شیخ جز -فقها از یک هیچ الارضحق

 اند.نشده قائل الارضحق پرداخت واسطة به متصرف برای اولویتی

 قتمطاب ولیند باش یکدیگر شبیه توانندمی جهاتی از تقدیمی حق و الارضحق که گفت توان می این بر بنا

 .نیست پذیرفتنی یکدیگر با دو آن

                                                 
 .28، ص4، جالمکاسب. مرتضی انصاری، 4
 .362، ص4، جمنهاج الفقاهة. سیّدمحمدصادق روحانی، 5
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  اجاره باب از تقدیمی حق مشروعیت

 حق توانمی فتهگدادن مطالب پیش قرارمدّ نظر  ه شده در مبانی عقد اجاره و نیز بارائعنایت به مطالب ا با

برانگیز اشکال اجاره دتجدی به مالک الزام و فرد برای اختصاصی ولی اثبات حق دانست اجاره باب از را تقدیمی

ست   با اتموقوف در حق این. کند توجیه پیشه یا کسب حق باب از را تقدیمی حق بخواهد کسی اینکه مگرا

 نیست.  شدنیاثبات مسکونی و صنعتی و زراعی موقوفات در ولی است ثابت تجاری کاربری

  هاجار باب از تقدیمی حق تراکمی مشروعیت

 عقد به موقوفه یعنی ؛کرد استناد متراکم اجارة به تقدیمی حق به بخشیدن مشروعیت یبرا است ممکن

 را ماندهباقی مقدار و پردازدمی را الاجارهمال از زیادی بخش مستأجر ابتدا در و شودمی واگذار شخص به اجاره

 مال اجارةً اساسا آیا که پرسید یدبا اینجا در اما د.کنمی پرداخت ناچیز اقساط یا و ماهانه یا سالانه صورت به نیز

  حقوقی نظر از آن مشروعیت در لذا ،است ساکت باره این در ایران مدنی قانون چه اگر ؟است صحیح وقفی

 در .است شده پرداخته لهأمس این به تفصیل به فقهی کتب در اما، شودنمی دیده انانقدحقو میان اختلافی

 تحریر الوسیلهدر کتاب  (سره خمینی امامحضرت شود. می اشارهباره  این در فقیهانهای برخیدیدگاه به اینجا

 ،نیست جایز عام موقوفات فروو که گونه همان: یندفرمامی خاص و عام وقف اجارةبه  هاجار تقسیم از پس

 د.باش المثلاجرت ضامن که نیست بعید ،کند غصب را آن غاصب اگر حالاست  ممنوع نیز نهاآ دادن اجاره

: فرمایندمیو  پرداخته وقف اقسام از یک هر دادن اجاره بارة نظردر اظهار به ،یدیگر بندیتقسیم در ایشان

 -خاص چه و باشد عام چه -منفعت دادن وقف اجارهلذا  ؛منفعت بر وقفو  انتفاع وقف بر :است نوع دوبر  وقف

  مزرعههای و هامغازه اجارة لمث؛ است جایز صورت هر در ،مصالح و جهات بر چه و باشد عناوین بر وقف چه

 یا باشد اجاره با نمیکند فرقی حال ،است علیهمموقوف به رساندن نفع وقف نوع این هدف چون ؛اولاد بر وقفی
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 و مدرسه مثل یا و باشد شده ذریه سکونت بر وقف خانه اینکه مثل؛ باشد انتفاع بر وقف اگر اما. ردیگ طریق از

 وجه هیچ بهنها آ اجارة که است این ظاهر است شده وقف رهگذران برای هک اهاسرنکاروا و پل و قبرستان

 اجارة نبودن جایز بر مبنی را خود پیشین دیدگاه ،اخیر بندیتقسیم به توجه با ایشان این بر بنا. نیست جایز

  وقف اجارة که یدمیآ دست به نتیجه اینره( امامس حضرت عبارات بین جمع از. زندمی تخصیص وقف، عام

ست ممنوع -باشد خاص چهو  عامچه  -انتفاع صورت منفعت  بر وقف اجارة ولی ا  منعی خاص( و سعامدر هر 

، هدف بلکه اندنشده لحا  خوِد اشخاص ،منفعت بر وقف در که گفت توانمی چنین را حکم این علت. ندارد

مند بهره منفعت از آن با ندمیتوان علیهمموقوف که است طرقی از یکی اجاره و است موقوفه از نهاآ انتفاع

 کند استفاده وقفی مال از تواندمی او فقط این بر بنا. است نظرّ مد منتفع شخص ،انتفاع بر وقف در ولی، گردند

 دارد. منافات واقف اصلی هدف با وقفی مال دادن اجاره و

سمام همچنین ا  را وقف اجارة یحیتلو رتصو به سیلهلوارتحریب کتا درباب وقف  27له أخمینیسره( در م

  که ندارد اشکالی اساس این برلذا است.  نشده بحث اجارة وقف بارة در ألهمس این در چه اگر ،داندمی صحیح

 است. صحیح موقوفه عین ةاست که اجارمعن بدین ،این و ؛موقوفه هم باشد مستأجره هم ،عین یک

س با حال صدرالذکر این  سد که می ال به ذهنؤعنایت به مطالب   از توانمی را تقدیمی حق یا پذیره آیار

 اجارة با شودمی تقسیط که جهت این از تقدیمی حق: گفت توانمی ؟خیر ت یادانس مشروع متراکم اجارة باب

 فاًصر ،فقها مبنای طبق ولی کرد تقسیط میتوان را اجرت ،اجاره در که شد گفته زیرا ،ندارد تعارضی متراکم

 د.کر واگذار اجارهعقد  با را آن و کرد دریافت را تقدیمی قح توانمی منفعت بر وقف از

 باشد که به عنوان مثالمی لازم به ذکر است که از منظر برخی از حقوقدانان اشکالاتی بر این استدلال وارد

داد و در نهایت منتج به این شرررد که آیا حق تقدیمی با عقد اجاره مبنای  قرارمدّ نظر  توان موارد زیر رامی

 : کند یا خیر؟می انونی پیداق
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 که یمیتقد حق، فقها اکثر نظر مطابق و نیست جایز وقف در بلندمدت اجارة شد گفته که طور همان .1

فاً در صرورت صر و رودمی شمار به بلندمدت اجارة موارد از ،است ساله 10 تا 8 اجارههای درقالب بیشتر

  .ندانیم طولانی مدت را سال 10 یا 8 اینکه مگراضطرار جایز است 

 اجاره عقد تجدید به ملزم اجاره مدت پایان از پس متولی و شودمی ایجاد اولویت حق ،تقدیمی حق در. 2

 حقی هیچ مستأجر ،اجاره مدت اتمام از پس اجاره در چون ؛دارد مغایرت اجاره ماهیت با ألهمس این. است

 .کندمی تأیید را مطلب این نیز 6(علیأموالهم نطولّمس اسّالنس تسلیط اصل و ندارد هرمستأج عین به نسبت

 رسد.می نظر به مشکل اجاره باب از تقدیمی حق توجیه این بر بنا

  پیشه حق باب از تقدیمی حق مشروعیت

  توانمی ،فاوتت این به توجه با اکنون. دش اشاره پذیره تقدیمی حق و سرقفلی حق مفهومی مغایرت به پیشتر

 با أجرمست که گونه همان: گفت و دانست سرقفلی حق باب از را آن تقدیمی حق به بخشیدن وعیتمشر برای

 پرداخت اب مستأجر نیز تقدیمی حق در ،سازدمی ملزم اجاره تجدید به را وی ،مالک به سرقفلی حق پرداخت

 عین تأجرمس ست، واسرقفلی  حق همان تقدیمی حق واقع در و میکند ملزم اجاره تجدید به را مالک ،اجاره

 طبق هک است این اشکال ولی .میکند ایجاداین حق را برای خود  مالک به تقدیمی حق پرداخت با موقوفه

 است. تجاری املاک به مختص فقط سرقفلی حق1367مصوب سال  مستأجر و موجر روابط قانون 6مادة 

 

 

 

                                                 
 .القواعد الفقهیة، شیرازی مکارم. ناصر 6
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 گیری :نتیجه 

 به که زمینهایی اکثر دیگر سوی از. کرد اجاره نمیتوان سرقفلی پرداختن با را تجاری غیر ملک این بر بنا  

  که کرد توجیه چنین توانمی را اشکال این البته. دارند صنعتی یا مسکونی کاربری ،شوندمی واگذار اجاره عقد

 اعلام .3؛ عرف .2؛ نطرفی یضترا .1: است روصتم ملاک سه ملک بودن تجاری ریغ یا تشخیصتجاری در

 از تقدیمی حق توجیه کرد. اما استناد طرفین تراضی به توانمی جااین در، که شهرداری مثل صلاحذی مراجع

 مستأجر که است مواردی به محدود پیشه یا کسب حق زیرا، نیست صحیح تجارت یا پیشه یا کسب حق باب

 :که کند اثبات بتواند

 حالیکه رد ،کند اجاره تجدید به ملزم را مالک تا است کرده پیدا پیشه یا کسب حق ستیجاریا ملک در .1

  است. ثابت موارد تمام در تقدیمی حق

 حق رغم اینکهعلی ،تجاری ریغ املاک در نه شودمی ایجاد تجاری املاک در فقط پیشه یا کسبحق. 2

 میکند.و اختصاصی اولویت حق  ایجاد نیز صنعتی و زراعی املاک در تقدیمی

 و شودمی ایجاد موارد تمام در و نیست تجاری املاک به منحصر پیشه یا کسب حق که بپذیریم اگر. 3

  تقدیمیکه حق و سرقفلی حق خلاف بر پیشه و کسب حق چون ؛کرد برقرار ارتباطی دو این بین تواننمی

 مشروعیت بنابراین است. الحصولتدریجی و میشود ایجاد عقد ضمن در ،میآیند وجود به ابتدا همان در

 کرد. بتثا پیشه یا کسب حق باب از تواننمی را تقدیمی حق

 

 

 

 



 

 11 

 منابع:

 .1420 ،ی، قم، باقرالمکاسب ،ی، مرتضیانصار

، 1384، 1، چ1تهران، انتشارات محراب فکر، ج ،ینامة حقوق خصوصنشدا ،یطاهر یمسعود و محمدعل ،یانصار

 .1386، 2و چ

 .1376، 4، قم، سپهر، چمنهاج الفقاهة دمحمدصادق،یّس ،یروحان

 یمشارکت اجتماع یخیمانع تار» ،یدولت و مشارکت مردم ییمقالات گردهمامجموعهمحمدهاشم،  رهنما،

 .1381، 1آن، جمحسن فردرو، نشر  نیتدو ،«رانیمردم ا

 .1378 د،یانتشارات نو راز،ی، شدر موقوفات یگذارتحولات قانون ریوقف و سنادر،  ،یسامان یاحیر

 .1411سع(، نیرالمؤمنیقم، مدرسه ام ،ةیالقواعد الفقهاصر، ن ،یرازیش مکارم
 

 

 

 

 

 


